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 مندی شاعران طنزپرداز از عناصر زبان گفتاریبهره

 

 چکیده

لب د. بدین ترتیب برای جگیرمی شکلآثارشان بر اساس واقعیات زندگی و نیازهای انسانی اند که امروزه طنزپردازان مدعی

زبانی  ،، باید برای سخنسراییدر مخاطبخود  بودن کلاممردم هستند و همچنین تأثیربخش خود که  ،حقیقی این آثار توجه مخاطبان

، بنابر تعریف در شعر در کنار زبان معیار و رسمی ینزدیک به زبان ایشان برگزینند که همان زبان گفتار است. قرار گرفتن زبان گفتار

ه در کهایی است ها و ویژگیزبان گفتار دارای مؤلفهنقیضین شده، آفرینش طنز را به همراه دارد. جر به اجتماع هنری نمشهور طنز، م

مد که عبارتند از تقی دانش، غلامرضا روحانی، مح ،معاصردر شعر چهار شاعر طنزپرداز مورد نظر موارد  شودسعی می این پژوهش

پس از ارائۀ تعریف و توضیح زبان گفتاری، به بررسی آن در شعر فارسی بر این اساس بررسی گردد.  علی افراشته و ابوالقاسم حالت

حو و عوامل ، ناتو ترکیب کلمات ی همچونذیل عناوین ،زبان گفتاریطنزآفرین مذکور، عناصر پرداخته، بعد از معرفی مختصر شاعران 

ایشان بررسی و  هایدر سروده ،های طنزآمیز عوامعامیانه و نامهای عامیانه، اصطلاحات مضحک های عامیانه، کنایهالمثلضرب نحوی،

 .مقایسه شده است

برای  خود هایهای فوق در سرودهمذکور از تمام مؤلفه های انجام شده، مشخص شد که چهار شاعرها و مقایسهبا بررسی

دامنۀ  های عامیانه والمثلضرباز دانش کاربردهای ایشان وجود دارد. برای نمونه بسامد و تفاوت اندکی بین  انداستفاده کردهایجاد طنز 

از  ابل توجهیبه میزان ق افراشته از بین این چهار شاعر،. بیش از دیگران بهره برده است ، به دلیل پرداختن به اشعار طعامی،زبانی آشپزی

لمات نامتعارف، ک متفاوت حالت نیز در ساختابوالقاسم زبان گویشی گیلکی استفاده کرده که آن هم به دلیل گیلانی بودن خودش است. 

 ارد. د اندک تفاوتی با سه شاعر دیگر استفاده از روش عطف برای تأکید ه وورعایت ادب بیشتر در استفاده از کلمات مطرود و مکرنیز 

 تقی دانش، غلامرضا روحانی، محمد علی افراشته، ابوالقاسم حالتطنز، زبان گفتاری، کلیدی:  واژگان

 زبان گفتاری

های متعددی مشاهده و مطالعه شد اما تعریف مشخصی از آن به دست و مقالهها برای ارائۀ تعریف از زبان گفتاری، کتاب

نند. کرا نقد و نقض میها یکسان نبوده، اغلب یکدیگر اما معمولاً تعریفاند نیامد. اگرچه برخی از منابع این اصطلاح را تعریف کرده

م که دیرسی دیبنبررسی و مقایسه شد و به این جمعای از زبان گفتاری، مطالب مذکور تعریف شایستهبرای رسیدن به بدین ترتیب 

حاوره، زبان شنیدنی، زبان عادی، زبان مدر مقابل زبان نوشتاری، که با عناوین دیگری از جمله زبان ملفوظ، ای است زبان گفتاری پدیده

 شود.اد میی زبان شکسته، زبان خودمانی، زبان غیر رسمی و زبان گویشی از آنزبان روزمره، زبان عامیانه، زبان مکالمه، زبان گفتگو، 

 : هفت(8731نجفی، )
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ی باشد که شخص معین ابتدا باید گیرد؛ بدین معنی کهسه رکن گوینده، شنونده و موضوع گفتار شکل میزبان گفتاری از 

ار بر اساس موضوع معینی باشد که عمل گفتآنگاه شخص یا اشخاص معینی باشند که چیزی به ایشان گفته شود و سپس چیزی بگوید، 

توان آن را همان بنابراین می( 53: 8737)خانلری، دانند. ا نمود زبان گفتاری میگونۀ گفتار رایج در تهران ر ،بیشتر منابعآن روی بدهد. 

از  ود.رمیشنودهای معمولی روزانه برای برقراری ارتباط و برآورده شدن نیازهای زندگی روزمره به کار  که در گفت وزبانی دانست 

 ایم.ار دادههای خود قراند بنابراین ما نیز در این پژوهش آن را ملاک بررسیآنجا که اغلب شاعران طنزپرداز به این جنبه از زبان توجه داشته

( بها آشنا و مأنوس باشد، استفاده از مفاهیمی که مخاطب با آنالف( از این قرار است:  نیز های مؤکد زبان گفتاریویژگی

ادگی حذف و افتج( صوت و حالات عاطفی و احساسی، در بر داشتن بعضی از کارکردهای زبانی از جمله تکیۀ صدا، نرمی و خشونت 

 استفاده از تعبیرات، اصطلاحات و( ودر تولید،  یپرشتابه( کوشی و ایجازگرایی، اختصار، کمد( معنایی، نحوی، صرفی و آوایی، 

 های خاص آوایی،ویژگیط( تکرار یک صورت نحوی، ح( دستوری، به قواعد جایی در ارکان جمله و عدم تقید جابهز( ها، المثلضرب

 .سادگی و عدم پیچیدگی دارا بودنک(  و فرهنگی مردم وهایی از اندیشه و باورهای اجتماعی جلوهدر بر داشتن ( یدستوری و واژگانی، 

 ده( –هفت : 8733صفرزاده، )

 سابقۀ تحقیق

ه عوامل باین آثار  بسیاری از مؤلفان اند و مسلماًکه در عرصۀ زبان و ادب فارسی تألیف شده است یطنز موضوع آثار متعدد

 «طبعی در ایران و جهان اسلامطنز و شوخ»علی اصغر حلبی است که در چهارمین فصل کتاب جمله  از آناند. دهایجاد طنز نیز اشاره کر

طنز »کتاب د. انکار برده برای خندانیدن خوانندگان یا شنوندگان خود بهطنزپردازان کند که هایی بحث میترین شیوه( از برجسته8733)

کلماتی که طنز »، «شودعللی که در طنز موجب خنده می»های در بخش( 8731اثر حسین بهزادی اندوهجردی ) «و طنزپردازی در ایران

محمد کند. ، عناصر ایجاد کنندۀ طنز را مطرح می«های طنز عامیانهجلوه»و  «صنایع بدیعی که در خدمت طنز هستند»، «سازندرا می

مقالۀ آمیز مؤثرند. پردازد که در ایجاد فضای مطایبهبه عواملی می (8711« )ها و شگردهای طنز و مطایبهشیوه»منش در مقالۀ شادروی

گذارد و ابوالفضل حری طبعی را به بحث میعوامل ایجادکنندۀ طنز و شوخ از ابوالقاسم رادفر (8711) «زبان، صور و اسباب ایجاد طنز»

نامۀ خود با عنوان . اسدالله شمسایی در پایانداخته است( به بررسی شگردهای طنزپردازی پر8731« )دربارۀ طنز»کتاب بخشی از در 

دهد. الهه نشان می سخن را در آثار این شاعر آفرینی( عناصر زیبایی8731« )در آثار طنز اوشگردهای زبانی و ادبی ابوالقاسم حالت »

بررسی کرده است. روجا اشکال بیان طنز در آثار افراشته را  (8735« )بررسی و تحلیل اشعار محمد علی افراشته»ۀ نامتاجی در پایان

( به بررسی درونمایه 8733« )در اشعار طنز غلامرضا روحانیها و عناصر زبانی مایهتحلیل درون»پور باقری نیز در بخشی از مقالۀ آدینه

کدام  اند و هیچبحث کرده فقط دربارۀ عوامل ایجاد طنزشود تمامی این آثار ه مشاهده میاما چنانک ست،و نحوۀ بیان اشعار او پرداخته ا

اعر کوشد عناصر طنزآفرین زبان گفتاری را در شعر چهار شبنابراین، این مقاله می اند.این بحث را در ارتباط با زبان گفتاری دنبال نکرده

    طنزپرداز معاصر بررسی کند.
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 گفتاری در شعر فارسی زبان

 در شیوۀ فرخی و پیروان سهل و ممتنعالف( 

آن است که سخنی در ظاهر چنان نماید که مثل و »سهل ممتنع یا سهل و ممتنع )به صورت وصف یا به صورت عطف( 

دشوار است که به حد امتناع و نظیر آن را آوردن سهل و آسان باشد اما در مقام عمل معلوم شود که این کار چندان مانند آن را گفتن 

های بارز سخن سهل ممتنع به عنوان نمونهتوان از غزلیات سعدی و قصاید فرخی ( می178و  171 :8731)همایی،  «رسد.و محال می

ه سادگی برا  اعم از صورت، ساختار، محتوا و تصویر اهری و ذاتی شعرظکوشد تا تمامی عناصر یاد کرد. شاعر در شعر سهل ممتنع می

 (27و  25 :8731، محمودی و دهقانی) .شودزبان انجام میبیشتر این کارها به وسیلۀ بکشاند اما باید توجه داشت که 

: 8722. )حائری، مزین شده استهایش به صفت سهل و ممتنع ایرج میرزا در عصر حاضر تنها شاعری است که سروده

ر عین ، دنزدیکی بسیاری با گفتار دارد زبان این شعردر حالیکه  شودطور که ملاحظه میزیر شاهدی است بر این ادعا و همان ( شعر511

 رسد نیست.اش به سادگی چیزی که به نظر میحال بیان شاعرانه

 چه عجب شد که یاد ما کردی  وه چه خوب آمدی صفا کردی

ی م وت  ز ر آ سا  ب ی  ما د ر  خوب شد آمدی صفا کردی  ک

ز کدام سمت دمید تاب ا یاد ما کردی  آف مروز  ا  که تو 

 (511: 8732، ایرج میرزا)                                                   

 در سبک هندیب( 

ه راه یافتن بسیاری از کلمات کوچ آن عصر بوده است. یشود چرا که زبان حقیقگرا قلمداد میزبانی واقع زبان سبک هندی

ت. های پیشین از آن برخوردار اسامتیازی است که سبک هندی نسبت به سبکو بازار و به قول معروف کلمات غیر شاعرانه در شعر، 

تابد، رنمیها را باند اما نظام شعرشان این کلمهدر شعر خود به کار بردهشاید پیش از این نیز شاعرانی باشند که کلماتی از این دست را 

ها این کلمات را بیشتر در اشعار هزل و هجو به همین دلیل است که آن شود.و در نتیجه شعر ضعیف میزند کلمات از شعر بیرون می

چشمگیر کار شمرده های های سبک هندی یکی از اصول و جنبهبرند، در حالی که استفاده از کلمات مذکور در سرودهخود به کار می

 خانه بود. این شاعران در حقیقت نخستین شاعران ایرانیو دست یافتن به تخت قهوه امر نیز از دست رفتن تخت شاهانهعلت این  ود.شمی

  (13: 8723دی، شمس لنگروکرد. ) و در پی آن با تغییر شنونده و خواننده، زبانشان هم تغییر بودند که ناچار مراکزشان تغییر کیفی یافت

 و گفتگودر مناظره ج( 

عی سمناظره نوعی ارتباط کلامی در شعر پارسی است و در اصطلاح ادبی گفتگویی دو جانبه است که در آن هر یک از طرفین 

 مناظره شگردی ادبی است که بین دو یا چند شخصیت دارد با ذکر دلیل و برهان برتری خود را نسبت به دیگری ثابت کند. در ادبیات،



 

4 
 

و هر کدام از ایشان با هدف اثبات نادرستی نظر طرف مقابل و چیرگی بر او، به اعلام نظر شخصی خویش آید متخاصم به وجود می

 (32: 8731ب، نسشریفجان و حتی مفاهیم محض باشند. )حیوانات، نباتات، اشیای بیتوانند اشخاصی خیالی، کنندگان میپردازند. منظرهمی

با مناظره متفاوت است. در مناظره افراد، اعتقادات و نظرات خود را به منظور گفتگو نوع دیگری از ارتباط کلامی است که 

به معنی  گفتگوهدف اشخاص در گفتگو برنده شدن نیست. پیروزی هر یک از طرفین در کنند اما پیروزی و کسب برتری اظهار می

در مکالمه کلام بر اساس منطق و »است.  برنده شدن همه است چون هدف از آن ادامه یافتن بحث و گاهی هم فقط ایجاد همدلی

 شود اما در ادبیات غالباً گفتگوها برای حل مسأله یا رسیدن به نتیجه نیست، بلکهو به نتیجه )حل مسأله( منجر میرود عقلانیت پیش می

 :دید ابوالقاسم حالتاین سرودۀ توان در را مینمونۀ آن  (33: 8731نسب، )شریف« برعکس برای مکتوم ماندن مسأله است.

 گفت جان تو چون طلاست مگر  جان بخرمگفتمش وصل تو به 

 گفت روی تو سنگ پاست مگر  گفتمش رخ به پای تو سایم

 (512ب:  8731حالت، )                                         

 در روایتد( 

گوناگون به روایت ماجرایی بپردازد. به سخن دیگر، های شعر روایی در تعریفی ساده شعری است که در آن شاعر به شیوه

عر از دو این نوع ش بماند.ی باق در یاد مخاطب به کم سرگذشت یا سرنوشتیشعر روایی شعری است که با خواندن یا شنیدنش، دست

 اول این نوع شعر یا روایتیمعنایی. از دیدگاه  -دید محتواییدوم از نیمه ساختاری و  –از دید صوری اول دیدگاه قابل شناخت است: 

یا روایتی بلند  تأثیر است وبندی بیدر این تقسیم کند و شکل و قالب شعریکوتاه است که به اجمال، خبر و یا سرگذشتی را بازگو می

ت. از سد و در قوالب بلند شعری )قصیده و مثنوی( قابل عرضه ادر بلندی روایت دخالت دارو طولانی است که انگیزه و هدف شاعر 

های حماسی، تعلیمی و یا غنایی عرضه شود. )روحانی نیز شعر روایی ممکن است به شکل)انواع قدیم شعر( معنایی  –دید محتوایی 

 گذرانیم:ای از این نوع شعر را از نظر مینمونه (883: 8712و منصوری، 

ع ی ف ر ت و  ی  ق ر ت د  ی م ا ه   رفت یک کارمند پیش رئیس  ب

 کرد بیچاره پای خود را خیس  ز ترسزد رئیسش چنان تشر که 

 گفت با محرمی شفیق و انیس  چون که از پیش او برون آمد

 لیک دیدم که هست منبع فیس  به گمانم که اوست منبع فیض

 (115ب:  8731)حالت،                                                

محرم، شفیق » و« ترقی و ترفیع»واژگان مترادف تأکید با  عبارتند از:که اند به کار رفته ی از زبان گفتاریعناصر در این شعر

  .«فیس»ای محاورهو واژۀ « خود را خیس کردن»و « تشر زدن»عبارات عامیانۀ  ،«و انیس

 در هزل و هجوهـ( 
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نیست و این  کند، اما در واقع چنیناگرچه فحش و بدزبانی اولین چیزی است که با مفهوم هجو و هزل به ذهن خطور می

به  هجو مسائل اجتماعی شعر را بررسی کرد.توان از طریق آن شود که میاصیل و پرتکاپوی ادبیات محسوب میهای فن از شاخه

هجو کردن به معنای برشمردن معایب کسی است. به قولی آن گاه که هدف ادبیات و به ویژه شعر، معنای نکوهیدن و عیب کردن و 

گیرد. برشمردن عیوب اند، هجو شکل میشاعر واقع شدهآزردن کسانی باشد که به نحوی مورد خشم  دفاع از اغراض شخصی و

 و ل و عداوت و دشمنی نباشد و به نقد، البته به شرطی که مغرضانه و از روی بختواند گامی در راه اصلاح فرد یا جامعه باشدمی

ایران از این هدف دور شده، بیشتر در خدمت اهداف شخصی بوده و گاه بیانگر هجو در ادبیات گذشتۀ سازندگی ختم شود اما متأسفانه 

 (3و 1 :8722وجود نداشته است. )کاسب،  معایبی است که ناشی از خشم شاعر بوده و در فرد

 او کجا و توبه و زهد از کجا          تیز در ریشش که این باور کند

 (133: 8735زاکانی، عبید )                                   

 عبارتی است که از زبان گفتار به شعر عبید راه پیدا کرده است.« شتیز در ریش»عبارت 

 شعر تو کچل کلاچه اجفنگ          گر شعر دگر کلان جفنگ است

 (78: 8732، ایرج میرزا)                                    

 که در زبان محاوره به معنی «جفنگ»، استفاده از کلمۀ «کچل کلاچه»با ترکیب عامیانۀ  های ظاهریتحقیر به دلیل ویژگی

 ان، نمودهایی از عناصر زبای فارسی استبرای کلمه عربی که صفت تفضیلی« اجفنگ»جعلی ارزش است و کاربرد واژۀ سخن بی

   است.گفتاری در شعر ایرج میرزا 

 شاعران برگزیده

متخلص به دانش و معروف به  ضیاء لشکر و مستشار اعظم،میرزا تقی خان دانش، نامدار به القابی همچون  تقی دانش:

توانایی بود، خطی خوش  دبیر و نویسندۀ. وی به دنیا آمد در تفرش خورشیدی( 8531ه.ق )برابر با  8511، در سال حکیم سوری

شهرتش اعث باز این میان نیز تبحر داشت اما آنچه زبان و ادبیات عربی در تاریخ، جغرافیا و مند بود، به موسیقی و نقاشی علاقهداشت، 

قطعه جای داد. های قصیده، غزل، مثنوی و در قالب هایش رااعری را از یازده سالگی شروع کرد و سرودهدانش ش شد شاعری بود.

ا آثارش بالغ بر بیست و چهار جلد است امدارد. دوستی، مدیحه و طنز مضامینی همچون تاریخ، عرفان، فلسفه، سیاست، میهن اشعارش

که برایش شهرت فراوانی به همراه داشت چنانکه پس  هاها و آشامیدنینامدارترین اثرش کلیات حکیم سوری است در وصف خوردنی

 8752اسفند  53ی شد و سرانجام در روز نشینی سپرروزهای پایانی عمر دانش با نابینایی و خانه از آن به حکیم سوری معروف شد.

 (32و  33 :8738از دنیا رفت و در قم دفن شد. )سرابندی، 

 سازاز شاعران مشهور فکاهیروحانی چشم به جهان گشود. خورشیدی و در مشهد  8532در سال  سید غلامرضا روحانی:

ر با نام های طنز خود در نشریات کشوسرودهو با نشر  برده استبیشتر جنبۀ فکاهی را برای انتقاد از نقایص اجتماعی به کار که بود 
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وحانی رچاپ و منتشر شده است. کلیات اشعار و فکاهیات او با عنوان اشعار اجنه چندین بار  ، به شهرت بسیاری رسید.«اجنه»مستعار 

 (515و  518 :8712)حقیقت،  خورشیدی در تهران چشم بر جهان فرو بست. 8721در سال 

مقدمات تحصیل را در زادگاهش فرا گرفت اما پس از شمسی و در رشت متولد شد.  8513در سال  علی افراشته: محمد

در روزنامۀ فکاهی امید و با  شمسی 8781حدود سال  کار کردن روی آورد.کند و به شد برای امرار معاش ترک تحصیل  مدتی مجبور

 ه داد.ادام« معمارباشی»و « زادهپرستو چلچله»امضاهای  و این کار را در توفیق با طنزنویسی را آغاز کرد« زادهپرستو چلچله»ی امضا

و همین مورد استفاده از زبان مردم عامی را به ویژگی بارز اشعار او مبدل کرد.  مردم عامی و کم سواد مخاطبان افراشته در طنز بودند

در اشعار موزون مقفی اصراری نداشت. اوج هنرنمایی افراشته در  هایش شیرین، ظریف و ساده بود و به رعایت قواعد سنتیسروده

ش به ه. 8753اسفند  83از  شود؛ چنانکه  او را به بزرگترین شاعر اشعار گیلکی نامبردار کرده است.مشاهده میاش شعرهای گیلکی

های السهای فارسی، ترکی و بلغاری از او بر جای مانده است. با زبان. مجموعه آثاری از نظم و نثر انتشار مجلۀ معروف چلنگر پرداخت

 (131و  133: 8711صدر، ) دنیا رفت. در صوفیه ازه.ش  8771اردیبهشت  83پایانی عمر او در بلغارستان گذشت و سرانجام در 

. و در تهران به دنیا آمد 8531نویسنده، طنزپرداز، مترجم و شاعری است که بنا به گفتۀ خودش در سال  ابوالقاسم حالت:

های ادبی مورد حمایت و تشویق واقع اندک اندک به شعر روی آورد و در انجمنپرداخت. زمان با تحصیل علم به موسیقی نیز میهم

این سمت  8731اش در سال کرد، کمی بعد به سردبیری آن رسید و تا آخرین شمارهنامۀ طنز توفیق همکاری با هفته 8783شد. از سال 

ی هدهد میرزا، خروس لاری، شوخ، ابوالعینک و انت الحمار در این نشریه هابا امضا هایشدر این مدت سرودهرا بر عهده داشت. 

خبردار، خبرهای روز، اخبار هفته، ایران ما، اطلاعات هفتگی، سپید های امید، تهران مصور، قیام ایران، شد. همچنین با نشریهچاپ می

روانی طبع، ابتکار در موضوع، اختراع مضمون، کاربرد الفاظ و ترکیبات بدیع، و سیاه، کیهان، خورجین و گل آقا نیز همکاری داشت. 

او بیش از چهل کتاب چاپ شده است. حالت در  از اند.هایی است که برای آثارش برشمردهطیبت از ویژگیگویی، جودت طبع و بذله

 (233-237 :8711صدر، درگذشت. ) 8738شامگاه سوم آبان 

 مندی شاعران از عناصر زبان گفتاریبهره

 زبان گفتاری در کنار زبان شعر رسمی و ایجاد تناقض و طنزالف( 

ث کاربرد آن در آثار یک فرد باعزبانی یکی از عناصر سبکی است. انتخاب یک سبک مشخص از زبان و  زنجیرۀزینش گ

شود. باید توجه داشت که اگر سبک زبانی معینی برای اثری انتخاب شود این سبک باید در سراسر اثر به شکلی ایجاد ویژگی سبکی می

 گی سبکی را به دنبال خواهد داشت.سبک زبانی دیگری در آن راه یابد ناهماهن هایی باصورتیکدست تداوم داشته باشد و چنانچه 

گزینیم دیگر نباید از اصطلاحات غیر رسمی و عامیانه استفاده کنیم. زبانی رسمی را برمیبرای نمونه اگر برای اثری گونۀ 

ی در های سبک رسمنباید نشانی از مشخصه ای یا خودمانی سخنسرایی کردیمزبانی محاورهی و سبک رهمچنین اگر به گونۀ گفتا

این در حالی است که اگر مؤلفی آگاهانه از دو سبک زبانی برای ایجاد تأثیری خاص استفاده کند و این کاربرد از اثرمان دیده شود. 
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ای برای محاوره بسامد بالایی برخوردار باشد نشانی از سبک خاص او خواهد داشت و معمولاً از در هم آمیختن دو گونۀ رسمی و

 (553و  552: 8733)قاسمی،  شود.ایجاد تأثیر طنزآمیز استفاده می

اش سروده در یکدست نبودن زبانبینیم که میابوالقاسم حالت در شعر را  یختن زبان ادبی و زبان عوامانهآم از گونۀای نمونه

 دانست.توان آن را یک مشخصۀ سبکی و میبلکه جالب است ناخوشایند نبوده، 

 پس با که بلاسیم اگر با تو نلاسیم؟  ما غیر تو ای یار کسی را نشناسیم

 بیهوده نباشد که به کوی تو پلاسیم  از بهر وصال تو عجب کرده گلو گیر

 در نرد جهان ما دو مگر همچو دو طاسیم  تو خوب مرا جوری و من نیک تو را جفت

  (523الف:  8731حالت، )                                                    

 زبان گفتاری عامل صمیمیت شاعر با مخاطبب( 

برخی از شاعران معاصر برای این که احساسات شاعرانۀ خویش را به باورهای عمومی مردم شبیه و زبان شعر را به طبیعت گفتار 

هره بای هنری کنند و از آن در قالب شگرد و تجربهمردم استفاده مینزدیک کنند، به جای نمادهای رایج ادبی، از نمادهای فرهنگی و آشنای 

ر با کند اما اگای و باقی ماندن در سطح میروزنامهنویسی شعارزدگی، کلیشه برند. اگرچه کاربرد مفرط این شگرد گاهی زبان را دچارمی

 (713: 8713پور، زبان و احساس را در پی دارد. )علیآگاهی و اندیشه آمیخته شود، نوعی صمیمیت در لحن طبیعی کلام و زیبایی در عرصۀ 

این چه در  هرگزینند. بیانی را که برای مردم آشنا و قابل درک باشد برمی ،طنزپردازان برای اثربخش کردن آثار خوددر همین راستا 

ری ها نیز بیشتر است. در حقیقت طنز ایشان در جامعه از همدردان بیشتآند، انعکاس و تأثیر یشتر رعایت شوآثار جنبۀ همزبانی و همدلی با مردم ب

 (871: 8731و این همدردی در وهلۀ نخست ناشی از همدلی و همزبانی طنزپرداز با خلق است. )بهزادی اندوهجردی،  شودبرخوردار می

 بینیم:ای از این همدلی را در اشعار افراشته میونهنم

 چه فرق است بین تو و آن دهاتی  چه توفیر داری تو با خان دهاتی

 چرا تو چنین زار و نالان دهاتی  چرا او چنان مست عیش است و عشرت

 چرا گنج سهمیۀ خان دهاتی  چرا هر چه رنج است و غم قسمت تو

ان، دهاتی  شیرین چرا خربزه هر چه خوب است و ب ا ی ب  نصیب شغال 

 (887: 8731، )افراشته                                                     

 تناسب موضوع با زبانج( 

ای واژگان را برموضوع و اندیشۀ شعری، نوع آنچه در سرنوشت زبان شاعر نقشی اساسی بر عهده دارد، اصل موضوع است. 

ابطه با بنابراین به نوعی ر ها و مشکلات انسان است؛کند که هدفش بیان دغدغهامروز ادعا می کند. شعرتکلیف میزبان شاعر تعیین و 

ترین ختترین احساسات و سبتواند ظریفنان استحکامی برخوردار باشد که ای ارتباطی شاعر و مردم باید از چهاحتیاج دارد. رشتهمردم 
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های پیوند شاعر و مردم است و وقتی که شعر بخواهد به میان یکی از رشتهگویند که مردم بدان سخن میزبانی  ها را انتقال دهد.تجربه

 ها وها عرق بریزد، باید با زبان آندر مزرعه با آنجامعه برگردد، در کنار و دوشادوش مردم گام بردارد، در خانۀ ایشان زندگی کند و 

 (731و  723: 8713پور، ها سخن بگوید. )علیبا آن

 کند قلیانسینه را تنگ می  کند قلیانکله را منگ می

 کند قلیانکار اردنگ می  شود کشندۀ آنپا میکله

 (811تا: )روحانی، بی                                   

و « خوردن حالبه هم »به جای « پا شدنکله»، «تحت فشار قرار گرفتن مغز»به جای « منگ شدن کله»در زبان محاوره 

ایی که مخاطب این شعر از آنجموضوع این شعر بیان خطرات ناشی از کشیدن قلیان است و  رود.به کار می« لگد»به معنی « اردنگ»

   نیز به زبان ایشان است. طنزآمیز شعراین  ،هستند عامۀ مردم

 زبان مشاغلد( 

ا، هها و اصنافی همچون خلباناجتماعی خاص، حرفههای زبان صنفی )جارگن( زبانی است که توسط طبقات خاص، گروه

 هر گروه اجتماعی خاص، متأثر ازهای آن در شود. این زبان، زبانی ساختگی است که واژهپزشکان، تعمیرکاران و ... به کار گرفته می

حات آن ها و اصطلا، برخی از واژهبسیار محدود بودهکلمات پرکاربرد آن حرفه یا ابزار مربوط به آن است. دامنۀ کاربردی زبان صنفی 

 مآبی، زبانطنز صدا و سیما، زبان جاهلنمایشی های سازی در برنامهواژه برای افراد ناآشنا با آن صنف و حرفۀ خاص، نامفهوم است.

اماد خدا: شود. داشاره می زمندگانبعضی از تعبیرات ربرای نمونه به ز این دست است. های جنگ اطبعی رزمندگان جبههو زبان شوخزرگری 

 (53و  51 :8713)نیکوبخت،  کلاغ کیش کن: کلاشینکف –عزرائیل: خمپارۀ شصت  –شهید 

. نمونۀ اندهمین دسته اند، ازآثار ادبی کردهای از واژگان مربوط به خویش را وارد اشعار طعامی و لباسی هم که طیف گسترده

 شود:مینقل )دانش( های حکیم سوری آن از سروده

 خواهدسیر گشته خورش مرغ و چلو میپلو          پلو، رشتهپلو، قیمهدلم از ماش

 (53: 8تا، جدانش، بی)                                                       

 است.آشپزی و غذا  به واژگان وابسته« پلو، خورش مرغ و چلوپلو، رشتهپلو، قیمهماش»در این بیت 

 زبان گویشیه( 

ن شناسی، بدوهای زبانهایی وجود دارد که بنا بر ملاکدر کشورهایی مانند ایران و فرانسه که یک زبان رسمی دارند، زبان

ها در داخل مرزهای هایی تمام عیارند. از آنجایی که این زباناند، زبانتوجه به این که در گذشتۀ دور یا نزدیک به هم مربوط بوده

ای ندارند و از نظر اجتماعی با زبان رسمی کشور اند، زبان رسمی نیستند، خط مستقل و ادبیات جداگانهور واقع شدهسیاسی یک کش

ا را هدهند اصطلاح زبان را برای زبان رسمی کشور به کار ببرند و این زبانشوند. مردم در این کشورها ترجیح میپایه محسوب نمیهم
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 ها است؛ بنابراین کردی، گیلکی، مازندرانی، بلوچی و مانندرسی اصطلاح گویش مناسب این دسته از زبانبا عنوان دیگری بنامند. در فا

 (51 :8731)باطنی،  آن گویش هستند.

 کنیم:ای از آن را ذکر میاشعاری به گویش گیلکی دارد که نمونه محمد علی افراشته اهل گیلان است و

 بالکا اوسان دانه دانه زای! کوچی چانچو اوسان

 بیا بیشیم رشته بازار یاد بگیر ارباب خانه

 عیبه، زشته گیله مرد اربابه خانه ندانه

 امَه هستی جه اونهاربابه، صاحبه میلکه، 

 (881: 8731)افراشته،  تانه بیرونه کونه ،تانه کوشتن ،تانه داشتن

حضور این زبان در جایی که عرصۀ حضور که  غیر گویشور طنزآمیز است، چرا وجود زبان گویشی در شعر برای خوانندۀ

ر انجامد. از سوی دیگمیز است و به این دلایل به طنز میآها ابهامبرای این دسته از خواننده است دور از انتظار و همچنین زبان رسمی

احساس لذت  ،احساس برتری ناشی از تسلط بر آنبا در جایی که انتظار نداشته و  خوانندۀ گویشور نیز با دیدن زبان کاربردی خویش

  .افتداتفاق می کند و التذاذ هنری که هدف نهایی طنز استمی

 کلمات و ترکیبات

گوییم. )باطنی، به مجموعه لغاتی که در دسترس اهل زبان قرار دارد و روابطی که بین آن لغات برقرار است، واژگان می

( خسرو فرشیدورد معتقد است که تعریف کلمه کار آسانی نیست، اما همو با توجه به تعاریفی که مشاهده و گردآوری نموده، 82 :8731

دار کلامست که دارای وحدت و استقلال دستوری و معنایی و کلمه کوچکترین واحد معنی»دهد: چنین تعریفی از کلمه به دست می

 (833 :8735)فرشیدورد، « ود آمده است.نقشی را به عهده دارد و از یک یا بیش از یک سازه به وج املایی و آواییست و در سخن

کلمه کارآمدترین عنصر در بیان مسائل طنز است چراکه واژگان طنزی، نشان دهندۀ دردهای درونی بوده، آتش درونی و خشم 

ویی جبیشترین مفهوم انتخاب شوند. طنزنویس با خلق تصاویر زنده و صرفهریزد. کلمات در طنز باید دقیق، کم و با طنزپرداز را بیرون می

 (881 :8711کند. )رادفر، های جامعه را بازگو میرسمیها و بیدر کاربرد کلمه، زمانی که مجال سخن گفتن جدی و صریح نیست، نابسامانی

 کارها و تعبیرات زیبا و قابل فهم از نیازهای جدی هر زبانی است و مهمترین روش برای این سازی و ساختن واژهلغت

 (18 :8713گیرد. )فرشیدورد، دار زبان صورت میهای ترکیبی است که به وسیلۀ عناصر زنده، کوتاه و معنیایجاد ساخت

هایی در جهت انتقادهای طنزآمیز مذهبی و اجتماعی لوکلمات عادی سمب»شود ست که باعث میهاییکارینازک ،نکتۀ مهم در طنز

های گذشته و حالات و های خاص که نمایندۀ تجربهها و دردها به وسیلۀ همین رمزها و علامتقرار گیرند و تفکرات اجتماعی، نابسامانی

 (872 :8731)بهزادی اندوهجردی، « شوند. های روحی و اخلاقی بخصوص هستند، نشان دادهانعطاف

 حق البوقگفتم این پول بود           یک نفر گفت این چه پولی بود

 (113ب:  8731)حالت،                                      
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 سازد.را می «حق البوق»ترکیب  پرداخته وصف کند، را که به اجبارای خواهد رشوهشاعر میبیت بالا وقتی در    

 زدطلبید و دم نمیم میقدم همی زد          دُ طلبیدمُدر  

 (831: 8732، )ایرج میرزا                          

 را به کار برده است.« طلبیدُم»گشت، ترکیب خری که به دنبال دمُ خود میشرح حال ایرج میرزا در بیت بالا برای 

 هاها انعاماوستادش گیرد از انعام          دلاک آن کنخر پوستپوست از تن برکند 

 (3تا: ، بی)روحانی                                                        

 ترکیبی است که روحانی برای توصیف دلاک حمام به کار گرفته است.« کنخر پوست»

 واژگان شکستهالف( 

حاوره را مدربارۀ واژگان شکسته، در گام اول باید به این نکته اشاره کرد که زبان شکسته و زبان محاوره یکی نیستند. زبان 

دیگر  شود که شکسته نیست. از سوییدر زبان محاوره استفاده می« یارو جیم شد»توان نشکست. برای مثال از عبارت توان شکست و میمی

 رود. در این زمینه باید به نکات زیر توجه داشت:زبان غیر محاوره هم به کار میواژگان شکسته گاهی در 

 یستند، مانند: رفتم، دیدم.بعضی از عناصر قابل شکستن ن -8

 رم.روم = میتر از صورت لفظ قلم است، مانند: میصورت شکسته کوتاه -5

 دهد، مانند: روز است = روزه.رخ می شکستگی اغلب در عناصر دستوری، یعنی در عناصر پر بسامد زبان -7

اند هها و مشتقات فعلی که از بن ماضی ساخته شداند، اما از صیغهها و مشتقات فعلی ساخته شده از بن مضارع پذیرای شکستگیصیغه -1

های آن هم با کوتاه شدن هجای دارای الگوی کم بسامد صامت + مصوت + صامت + شود، صیغهفقط صیغۀ سوم شخص جمع شکسته می

 ای موضعی دارند.ه. در این حکم استثنا هم وجود دارد اما بسیار کم است و استثناهایی مانند توانستم = تونستم دلیل«رفتند»در  «ندتَ»صامت، مانند: 

اش خانه) ، تغییر الگوی هجایی و کوتاه شدن آنتونم(توانم = می)می تعداد هجاهاهای گوناگون شکستگی عبارتند از: کاهش جلوه -3

. البته فتن()گفتند = گ و حذف صامت)کتاب را = کتاب رُ( ، تغییر نوع مصوت شینه(نشیند = می)می ، تغییر تقطیع هجایی= خونَش(

ایش به تغییر الگوی هجایی خاصی، یعنی الگوی کم بسامد افتد و موارد آن در حقیقت بازنمود گرحذف صامت بسیار کم اتفاق می

 صامت + مصوت + صامت + صامت است.

وتاه شدن ب. کدهد، از جمله: الف. کوتاه شدن بن مضارع، مانند: شوید = شید. های گوناگون زبانی رخ میبه دنبال شکستگی، پدیده -2

خونه. د. تبدیل شدن  = رفتبعضی موارد، مانند: به خانه رفت  اضافه درنمای فعل اسنادی، مانند: شب است = شبه. ج. حذف شدن نقش

جایی اجزای اصلی جمله، یعنی پدید آمدن قلب در ترتیب واژه، مانند: کتاب را = کتابُ. ه. جابهو تبدیل شدن به پی« اُ »به « را»نمای نقش

 گذرانیم.ای از واژگان شکسته را در اشعار چهار شاعر مذکور از نظر مینمونه (31-35 :8733)سمیعی گیلانی،  اجزای جمله، مانند: رفت خونه.

 جُمای ای مردۀ صد ساله ز جا عمر تو نمانده است به جا جز دو سه روزی          ای شیره

 (27 :5تا، ج)دانش، بی                                                                     
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 عیار در این بیت طنزآفرینی کرده است.. استفاده از زبان گفتار در کنار زبان ماست« بجنب»این بیت صورت شکستۀ واژۀ در « جمُ»واژۀ 

 ادام و فندق و پستهز بخاری بگیر آهسته          که بهتر است ز ب امبرشبه 

 (31 )همان:                                                               

 آید.در می «امبر»صامت نون به میم به شکل در زبان گفتار با تغییر  «انبر»واژۀ 

 است مهمونیچون پری پنهان بود از چشم من روحانیا          زانکه شب در سینما و روز در 

 (51 تا:روحانی، بی)                                                                           

  .که در زبان گفتار رواج دارد است «نیمهما»صوت، شکل دگرگون شدۀ کلمۀ با تغییر م «مهمونی»در این بیت واژۀ 

 ببرهبهر زن کفش و کلاه و کت و دامن           ببرهزن  بتونهتا  میخادلوطی  روزااین 

 (531 )همان:                                                                         

کسته نمونۀ دیگری از واژگان ش ،«ببره»به  «دببر»و  «بتونه»به  «بتواند»، «میخاد»به  «خواهدمی»، «روزا»به  «روزها»تبدیل شدن 

 .رودکه در زبان گفتار به این صورت به کار می است

 هادرودی کننمیها          خودکشی لاجرم از همین ورودی

 (31 :8731)افراشته،                                    

  آید.بدین شکل درمیکه با حذف صامت پایانی  است «کننمی»، «کنندمی»صورت شکستۀ کلمۀ 

 پوک شد مغز و کلۀ بنده  ؟        چندهقیمت رادیو مگر 

 (858 )همان:                                       

 شود.تبدیل می «چنده»به  فعل اسنادی با کوتاه شدن بعد از شکسته شدن «چند است»عبارت 

 شد گودهقان به فغان آمده کاین مزرعۀ سبز          بهر چه چراگاه الاغ و خر و 

 (857 الف: 8731)حالت،                                                     

 است. «گاو»در بیت بالا صورت شکستۀ « گو»کلمۀ 

نار زبان رسمی و معیار تناقضی طنزآفرین ایجاد سته، که در زبان گفتار رواج دارند، در کدر تمامی موارد مذکور ذکر کلمات شک

 د.وجود دارمورد بحث ما روش در شعر هر چهار شاعر استفاده از این  .کندمی

 واژگان گویشیب( 

ا هفهم گویشاند. واژگانی و ساختاری از یک زبان واحد منشعب شدههای آوایی، هایی هستند که با تفاوتها شاخهگویش

های هند و های زبانکه خود یکی از شاخه –های هند و ایرانی برای مثال، زبان ایرانی نخستین که از زبان »نیازمند آموزش است. 
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گیلکی، مازندرانی و جز آن تقسیم شده است. هایی مانند فارسی، کردی، بلوچی، منشعب شده، در طول زمان به شاخه –اروپایی است 

 چنین است: شعر شاعران برگزیده هایی از کاربرد این واژگان درنمونه (5 :8713)کلباسی، « نامیم.ها را گویش میهر یک از این شاخه

 است کایش شکهر که در این گفته دارد شک سزاوار چک است          وانکه منکر او دماغش خشک و بی

 (81 :8تا، ج)دانش، بی                                                                                          

  برابر با واژۀ خر و الاغ است. در گویش ترکی «کایش»کلمۀ 

 قیچچشم چپت هم شد چون راست ای          بس که زدی لقمۀ سر گربه

 (51 :)همان                                                              

 لوچ است.در گویش بختیاری به معنی  «قیچ»واژۀ 

 ر و منم عور و ددم عور و ننم عورعو سنعید آمد و ترکی کنم از بهر تو بلغور          

 (21 تا:بی)روحانی،                                                                    

 در زبان ترکی به معنی تو است. «سن»واژۀ 

 گس بیمار این هم یک دروغیا بگفتم نر          بیر یالانچشم جانان را بخواندم ترک این هم 

 (32 )همان:                                                                                

 .در ترکی به معنای عدد یک و یالان نیز به معنای دروغ است «بیر»کلمۀ 

 بد ذات شناقبین لات          آن آدم آن باربر سرای، آ

 (815 :8731)افراشته،                           

 رود.به معنی معرفت و قدرشناسی به کار می «شناق»در گویش گیلکی 

 هست الساعه موقع خفتن   توان گفتن       نمی چخبه شما 

 (858 )همان:                                           

 در گویش ترکی به معنی بسیار و زیاد است. «چخ»واژۀ 

 و سر ستم داردبکوب بر سر آن ک          تُخماقاگر کلوخ به دستت رسد و گر 

 (32 الف: 8731)حالت،                                                      

 کوبند.شود که با آن بر میخ میبه ابزاری چوبی اطلاق می  «تخماق»ر گویش ترکی د

 گه طرف راستستی که ز کف داده توازن          گاهی طرف چپ رود و م قرههمچون 

 (83 ب: 8731)حالت،                                                                  
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در ابیات  .استو سیاه مست به معنی بسیار مست در زبان فارسی به معنای سیاه و  رودبه کار میدر گویش ترکی  «قره» واژۀ

ند. اهر چهار شاعر از کلمات ترکی استفاده کرده دارد. رسمی تناقض و طنز را به همراهمذکور استفاده از واژگان گویشی در کنار واژگان 

      از گویش گیلکی بهرۀ فراوانی برده است. گیلانی بودنشگاه کلمات بختیاری را هم به کار برده و افراشته با توجه به  دانش

 کلمات نامتعارفج( 

دایی ززدایی و بر هم خوردن شکل طبیعی زبان را در پی دارد اما این آشناییسازی از جمله عواملی است که نوعی آشناییواژه

 (33 :8711 منش،پذیرد. )شادرویبه صورتی غیر معمول و حتی نادرست، از نظر ساختاری، دستوری و معنایی، صورت میدر طنز 

 کنم شغالیبر گرد باغ انگور هر روز در طوافم          تا شب چو رفت رزبان آیم 

 (28 :8تا، ج)دانش، بی                                                          

 ؟بحثیمیبا دوست چرا مجادلت رانی یار          با ما تو بگوی خود چرا 

 (13 :5)همان، ج                                                       

است  مصدر مرکبی «شغالی کردن» .اندکه توسط دانش ساخته شدهعباراتی هستند نامتعارف  «بحثیمی»و  «شغالی کردن»

 .ساخته شده است «کنیبحث می»فعل مرکب  از ،فعل پیشوندی در قالب «بحثیمی»نوساخته و 

 کمی هم خوش بود زحمت کشیدن          لشیدنباید دلا تا چند می

 (33 تا:)روحانی، بی                                           

 از نرخ مال الاجاره فراریدهکن کرده مسکن که مسکین          سر راه

 (881 )همان:                                                      

نیز « یدهفرار»ساخته است.  بودن، تنبل آسا وبه معنای تن« لش بودن»مصدری است که روحانی از اصطلاح عامیانۀ « لشیدن»

 خلق نموده است. «فرار کرده»واژۀ جدیدی است که او از فعل 

 ه یخی آمده بازارانگار          در نیمۀ دی ما چاپیمیخوانی و و می شعریمی

 (31 :8731افراشته، )                                                        

 سوقات؟ آوریدهرفتیم به خدمتش ملاقات          این بار چه 

 (818 )همان:                                            

 (، از جمله کلمات نامتعارف حاضر در اشعار افراشته هستند.آورده) ( و آوریدهکنیچاپ میچاپی )گویی(، میشعری )شعر میکلمات می

 است مضمونرخصوص من م معنیزهزاید ز طبع          گفتۀ نمی معنیزورهر کسی را شعر 

 (53 ب: 8731)حالت،                                                                   

 است نمازندهاست          به سوی قبلۀ ابروی او  نیازندهمرا بتی است که بر او دلم 
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 (11)همان،                                                                         

و  «ازندهنی» .اندگرفته که بنا بر قواعد زبان انگلیسی شکل نداهایی برساختهواژه« مضمونر»، «معنیزه»، «معنیزور»های واژه

 .هستند نیز برابر نهادۀ نیازمند و نمازگزار «نمازنده»

کند که درست است، طنزی را ایجاد میار و گاه از بیخ و بن ناهای جدید، آن هم طبق قواعدی که دور از انتظساختن واژه

ه قافیه با کلمۀ اصلی دارد که به خندۀ بیننده و شنونددستکاری عمدی کلمات معمولاً حاصلی بامزه و هم ناشی از شگفتی مخاطب است.

وان تاند، نقض قراردادهای همیشگی است و با آن میوجود ندارند و با دستکاری کلمات دیگر ایجاد شدهساختن کلماتی که انجامد. می

 هایی از این دست در اشعار تمامی شاعران مورد نظر قابل مشاهده است.واژه( 527: 8738طنز ایجاد کرد. )سلیمانی، 

 کلمات مطرود و مکروهد( 

ند. ارا برایش مطرح کرده« دشواژه»معادل عربی حرام که در زبان فارسی معادل  قدغن، باای است به معنی ممنوع یا تابو واژه

ای است که مفهومی بد در آن نهفته باشد. تابوها در دو دستۀ کلامی و غیرکلامی قرار بد، معنای دُش است و دشواژه به معنی واژه

ها و باورها، به ها وجود دارند و از جهات اخلاقی، مذهبی، آداب، سنتهایی هستند که در همۀ زبانهای کلامی واژهگیرند. دشواژهمی

ائل هایی که به عمل دفع یا مسالف( کلمهها که کاربردی جهانی دارند عبارتند از: صورتی جدی غیر قابل ذکر هستند. دو گروه از این واژه

های شاعرانی همچون سوزنی سمرقندی، در سروده (815: 8712 تباط دارند. )شکیبا،هایی که با مفهوم مرگ ارجنسی مربوطند. ب( کلمه

 در شعر تبدیل به یک سنت ادبی شده است.خط قرمزها وجود داشته و ظاهراً عبید زاکانی و ایرج میرزا عبور از این 

ه دارد. ه همراب ها و تابوها و امور ممنوعه در یک موقعیت نامناسب، خنده، شگفتی و غافلگیرکنندگی شنونده رابیان ناگفتنی

ا را برای م تجربیات انسان پیرو الگوهای آموخته شده است؛ بدین ترتیب که آنچه از قبل تجربه شده (711 :8735)فتوحی رودمعجنی، 

کند. در بیشتر مواقع اکثر تجربیات مردم از الگوهای ذهنی معینی پیروی تجربه خواهیم کرد آماده میبا چیزی که بعداً رو شدن روبه

ض قن هایشکنیم که اجزا یا ویژگیگیرد اما در بعضی اوقات ما چیزی را حس یا خیال میمی شکلکند و آینده بر مبنای گذشته می

 کنندۀ الگوهای ذهنی ما است.

ا به کنیم یپدیده یا رخدادی که ما فهم می»توانند منطبق با الگوهای ذهنی ما نباشند. بر همین اساس همچنین وقایع هم می

ه کزند. البته وقتی ما تجربۀ ناسازگار داشتیم دیگر انتظار نداریم الگوی ذهنی معمول و انتظارت طبیعی ما را بر هم میاندیشیم آن می

ند. کپیشین ما را نقض میآن امر با الگوهای معمول ذهنیمان انطباق داشته باشد. با وجود این همچنان الگوهای ذهنی معمول و انتظارات 

  (13و  11: 8735)موریل، « افتیم.نه است که ما با همان چیز دوباره به خنده میبدین گو

 است: در ابیات زیر مشخص شدهمطرود و مکروه واژگان  هایی ازنمونه

 مبتلا باشند سوزاکاست          به شرط آنکه به  بواسیرجزای بدعملان کوفت یا 

 (18 تا:)روحانی، بی                                                             
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 مردم دانا به ریش نادان باد تیزبه حق ریش سفید رجال کشور ما          که 

 (38 :ب 8731)حالت،                                                    

 باشد کپلیکی همین که نشیند فغان او خیزد          ز درد آن دو سه زخمی که در 

  (813 :همان)                                                                      

 کلمات تحقیر و نفرینه( 

توان برای خنداندن مخاطب به کار برد و تعریف آن چنین است: شود که میهایی شمرده میترین شیوهتحقیر از اساسی

( تحقیر در مواردی 21 :8733)حلبی، « ا شأن و مقام او.بد جلوه دادن قد و قامت ی ارزش کردن قربانی خود از طریقکاستن قدر یا بی»

 (27 – 21 کند. )همان:همچون پوشاک، برهنگی، بد دهانی و دشنام و تشبیه به حیوانات نمود پیدا می

حقیر ویژه پیامبران عبری در تای در کتب مقدس نیز مطرح شده و به لعن و نفرین شکل دیگری از ایجاد طنز است که در سطح ساده

 شود. شاعران عرب به قدرتاند. بهترین نمونۀ آن نیز در سورۀ اللهب مشاهده مینابکاران عهد خویش و بدنام نمودن ایشان از آن استفاده کرده

ز معرض ای که شده خود را اوسیلهکوشیدند تا به هر پنداشتند و میسحرآمیز شعر معتقد بوده، لعن و نفرین موجود در آن را مهلک و کشنده می

 (13 – 13 . )همان:گیرند که قصدشان زدن ضربت مؤثر باشدآن دور نگه دارند. طنزپردازان اما فقط در مواقعی این سلاح را به کار می

 که خورد چنگال مرا کارد خورداز روغن و شیره ساختم چنگالی          آن 

 (38 :8تا، ج)دانش، بی                                                   

نوعی ناسزاست برای افراد شکمو و تنبل و از آنجایی که حضور ناسزا در شعر مورد انتظار خواننده نیست، « کارد خوردن»

 شود.موجب شگفتی او و خنده می

 اب مرغ و فسنجانت آرزوستنه قانع است          سوری تو ق سگ نفستبر کاسۀ شوربا 

 (35 )همان:                                                                                 

رایج است، اما نه به دلیل قانع نبودن به شوربا و به همین دلیل  «سگ»تحقیرکردن نفس با استفاده از واژۀ در شعر فارسی 

 شود. است که این تحقیر باعث طنز می

 ها راکسی که علت سرگیجه کرد نان          پیچه مبتلا گرددالهی آن که به دل 

 (3 تا:حانی، بی)رو                                                           

 غیرمنتظره و موجب طنز است.امری ، مبتلا شود« دل پیچه»نفرین کردن کسی در شعر برای این که به 

 دیدم متقاعد شده و بازنشین است  که پس میز نشین بود         روپیر ترشآن 

 (81 )همان:                                                                   
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اورنکردنی ای، اتفاقی بواژهای در زبان گفتاری به معنای بدعنق است و توصیف فردی صاحب منصب با چنین کلمه« روترش»

 انجامد.طنز میاست که به 

 نانجیبکاغذفروش آقا حبیب          از شما قدری طلبکار است گویا  مردکهراستی این 

 (33 :8731)افراشته،                                                                    

در شعر عفت(، بی )به معنای« نانجیب»و  )به معنای مردک: نوعی فحش(« مردکه»ای همچون های عامیانهاستفاده از واژه

 شود.برای تحقیر افراد باعث جا خوردن و خندۀ ما می

 که حمایت نکرده از ملت  آنچنان دولت         خاک بر فرق

 (37 )همان:                                             

  دلیل ایجاد طنز است. غیرعادی و امری« خاک بر سر»با اصطلاح عامیانۀ فحش دادن به دولت در بیت بالا 

 دیدن رخسار تو باد از کور چشمان ویگر زنی بلهوس آنجا به تو دارد نظری          

 (38 الف: 8731)حالت،                                                             

 امری دور از ذهن و دلیل شگفتی و خنده است.برای اینکه نتواند به دیگری نگاه کند، « کور شدن»نفرین کردن شخصی به 

 را توله سگ کره خرمکردند برون           بود لش و سر به هوادر مدرسه هم بس که 

 (3 ب:8731حالت، )                                                         

ز کند. استفاده امعرفی می «کره خر»و  «توله سگ»، «سر به هوا»، «لش»شاعر در این بیت فرزند خود را با عناوینی همچون 

 چنین واژگانی در شعر و همچنین از سوی پدر برای فرزند، سخنی غیرعادی و طنزآمیز است.

و فحش ر تحقی بیان اند.د، استفاده کردهنی که نشان از تحقیر و نفرین دار، شاعران مذکور از واژگاچنانکه مشخص شده است

 شود.غافلگیری مخاطب و جاخوردن او میباعث برای ایجاد طنز است چرا که  شگردی و نفرین در شعر

 کلمات مقلوبو( 

جا کردن یک نقطه، حرف، کلمه یا جمله، به نحوی شوند، از قبیل جابههای مختلفی دگرگون میها به شکلدر این شیوه واژه

 (75: 8713)کردچینی، که برانگیزانندۀ خنده باشد. 

 علیماین گفته استادی  حلمشد زآن قلب  ملح      ندر مائده اخلاق باشد چون نمک  ا حلم

 (21 :5ج تا،دانش، بی)                                                                     

دلیلی که برای  کند امااشاره می شاعر خود به این امر صورت گرفته و «ملح»و « حلم»در دو واژۀ حروف در این بیت قلب 

   انجامد.به طنز میدور از انتظار بوده  بیان شده وجود قلب در این دو واژه

 ترتیز تیراز  تبرکن  تیز تیرگر          گو تیز پیربه بر  ببر تبرو  تیر
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 (35)همان:                                                                   

  نجامد.ا. این تغییر مداوم و عدم ثبات به خنده می، تغییر کلمه و معنای آن را به همراه داردهای پی در پی نقطهجاییجابهدر بیت بالا 

 خواهی نداردجز خرابی هر چه زین معمار می          معمار باشینام خود  معمار ناشینهد می

 (35 تا:)روحانی، بی                                                                            

 شود.ده میباعث خندر وصف معمار مذکور،  این بیت با ایجاد تحقیر در حالتی از قلب است و« ناشی»و « باشی»تغییر نقطه در کلمات 

 خورشید خر شودعجب مدار          در تنگنای قافیه  خرطلعتا بخوانمت ار  خور

 (37 )همان:                                                                       

و این ناشی از تفاوتی است که بین تشبیه به خور و  باعث ایجاد طنز شده است «خر»و  «خور»تغییر مصوت در کلمات 

 .تشبیه به خر وجود دارد

 ها انقلابحساب          بود داروی تودهچو شد بی جنایت خیانت

 (851 :8731)افراشته،                                         

 شود.باعث شگفتی و خندۀ مخاطب میدو کلمۀ متفاوت را به وجود آورده که « جنایت»و  «خیانت»تغییر نقطه در کلمات 

 سفیر انگلستان را نماید شاه جلبهفت شب آزادی زندانیان گردیده سلب          تا 

 لستان شاه را فرموده جلبسفیر انگتا           خیر! این یک بیت بالا یک کمی گردیده قلب

 (827 )همان:                                                                       

  شود.، باعث تعجب و خنده میهوم را در بر داشتهکلی مفتغییر است که  ای از حالت قلبنمونه کلمات در ابیات دوم و سومجایی جابه

 ه خوبتر استبخوان ک اَنگَلِستانرا           انگلستانزین جهت ملک 

 (75 الف: 8731)حالت،                                        

 شود.نده میباعث شگفتی و خها( )جایگاه انگل «انَگلَسِتان» کلمۀ و تغییر آن از نام یک کشور به «انگلستان»تغییر مصوت در واژۀ 

 شد یک دندههر کس چو من کند کار این طوری رود کارم ز پیش          می دندۀ یککندتر از 

 (851 )همان:                                                                                  

. دنده یک و یک دنده استکه ناشی از ارتباط دور از ذهن  ز را ایجاد کردهحالتی از طن «یک»و  «دنده»جایی کلمات جابه

این  د.شو، باعث غافلگیری خواننده، ایجاد تعجب و سپس خندیدن میهایی که منجر به ایجاد قلب شدهجاییهای فوق جابهدر نمونه

   شود.کارکرد در شعر هر چهار شاعر دیده می

 کلمات پر اغراقز( 
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از جمله ابزار  تواناند اما حضور این صنعت در طنز تأثیر بیشتری دارد. مبالغه و اغراق را میبیشتر هنرها به اغراق و مبالغه آمیخته

برانگیختن تعجب و خندۀ مخاطب، توجه و تنبه او را به سوی موقعیتی که طنزپردازان برای نقد اجتماعی و فردی دانست. این ترفند علاوه بر 

های ناپسند با مبالغه مورد تمسخر واقع شده، ناپسندتر دهد. مبالغه در طنز اشکال گوناگونی دارد، مثلاً ویژگیمورد اغراق واقع شده، سوق می

واند هنگام تدهد. طنزنویس میجنبۀ غیر واقعی و تمسخرآمیز به آن می شوند. همچنین مبالغه در ستایش،از چیزی که هستند نمایش داده می

 (78و  71 :8713. )کرد چینی، های ادبی نیز با اغراق و مبالغه، تصاویر زیبا و مؤثرتری خلق کندکاربرد صنایع بدیعی و آرایه

 زاری نیستتر از آن هیچ شورهکه با نمکیکی حدیث کند از ملاحت لب یار          

 (58 :8تا، ج)روحانی، بی                                                         

ین امر ا زار صورت گرفته است.به شوره معشوق از نظر بانمک بودن ملاحت اغراق در این بیت در مصراع دوم و با تشبیه

   انجامد.می کند، به طنزمخاطب را غافلگیر میو با چنین تشبیهی زار قائل نیست که شاعر تفاوتی بین نمک ملاحت یار و نمک شوره

 در طمع از همه تجار سر استحاجی ما به جهان معتبر است          

 جا()همان                                                         

خواننده با خواندن مصراع اول منتظر مدح است  طنز.کسی را از همه معتبرتر دانستن اما در زمینۀ طمع، هم اغراق دارد و هم 

 شود.اما با مشاهدۀ مصراع دوم غافلگیر و متبسم می

 ط الهام خداوندشعری که بود در عظمت کوه دماوند          شعری که بود مهب

 (31 :8731)افراشته،                                                        

 موجب طنز است به این دلیل کهارزش بوده، تشبیهات پراغراق در بیت بالا برای شعری که از نظر شاعر بیاستفاده از 

 ارزش مورد انتظار مخاطب نیست.تشبیهات فوق برای شعر بی

 بپا نکشد ترازویت کم          ظمای حضرت پیشوای اع

 (573 )همان:                                     

ترازو است، اغراقی برای طنز است چون اختصاص دادن  کسی که کارش بابرای  «حضرت پیشوای اعظم»استفاده از عنوان 

 این لقب برای این شخص دور از انتظار است.

 ز آنجا گذشتش روزی که امکروب تیفوس را در خانۀ ما جا گذاشت          حضرت والا شپ

 (31 الف: 8731)حالت،                                                                        

  که خطابی عادی نیست. است ن شپش با لفظ حضرت والامخاطب قرار داداغراق در بیت بالا در 

 آن قلتشن افتاد که چون رستم بود هر که خود گردن باریکتر از مویی داشت          گیر

 (811)همان:                                                                              
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کلفت و دنشود که تشبیه یک فرد گراغراق در این بیت با تشبیه فردی به رستم صورت گرفته است و طنز آن از جایی ناشی می

 خلاف انتظار ماست.زورگو به رستم 

 تلفظ غلط کلماتح( 

ها، چه به شکل عمد و چه به صورت سهو، با دلایلی از جمله لکنت زبان یا اعتیاد، بعضی از مواقع تلفظ نادرست کلمهدر 

ا دیده هانجامد. این مورد که ناشی از هنجارگریزی زبانی است، همواره مورد توجه طنزپردازان بوده، در بسیاری از لطیفهبه خلق طنز می

کنیم خندیم؛ چرا که احساس میما همیشه به وجود چنین اشتباهاتی در اثری همچون شعر می (817: 8737ادهمی،  شود. )صفایی ومی

 (517: 8738تر و بالاتریم. )سلیمانی، از شخصیتی که سخنش آمیخته به چنین مواردی است باهوش

 کاهو را سلادبگو به مطبخی آرد کباب آهو را          بریز روغن زیتون 

 (3 :8تا، جدانش، بی)                                               

 ظاهراً به دلیل وزن شعر است.شود که دیده می «سلاد»به  «سالاد»در این بیت تغییر کلمۀ 

 راند ز این نمط هر چه ین قیاسا استعمال آرد وزن گرز          هر چه گوید ز عرزعذر را او 

 (13 :5)همان، ج                                                                               

 چنانکه خود شاعر هم معترف است، صورت اشتباه کلمۀ عذر است.  «عرز»کلمۀ 

 از این ره کی رسد دخلم به خرجم          ورجمگر از کوشش به بام چرخ 

 (873 تا:بی )روحانی،                                                   

 شود.در این بیت دیده می «ورجم»به شکل اشتباه « بجهم»تغییر یافتن واژۀ 

 فوفزونیجاجاجای ک ک کسری داداداریم           جه جدمگنگی آنجا به زبان آمد و گفتا به 

 (813 )همان:                                                                                   

 ناشی از لکنت گوینده است.ها در این بیت واژهنادرست تغییر شکل 

 یاواشزن همسایه مرگ آقا داداش          رادیو را بزن کمی 

 (851: 8731)افراشته،                                  

 است.« یواش»صورت اشتباهی از « یاواش»کلمۀ 

 است ب ب بهتر ز ع عهد ک کیانارواح قلی کشور ایران چو بهشتی          صد ره 

 (851 :همان)                                                                        

 شکل درآید.لکنت گوینده باعث شده تا مصراع دوم این بیت بدین 

 ریاضت کار مرد مقبل است احسنگفت ای    چو مرتاضان به بادامی شدم      گفتمش قانع
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 (78 ب:8731)حالت،                                                                      

 است.« احسنت»در این بیت شکل ناقصی از « احسن»کلمۀ 

 عر عر عر عروسیکه جانا خوشگلی شوخی ملوسی          ز سر تا پای 

 (372 همان:)                                                          

طنز موجود در تقلید صدای معتادان یا لکنت  شده است. بیت با یادآوری صدای الاغ باعث ایجاد طنزلکنت گوینده در این 

کاربرد بدین ترتیب  (715: 8735شود. )فتوحی رودمعجنی، دیگر عوامل بافت زبان حاصل میهای آوایی با از ناسازگاری صورت زبان،

و از جمله شگردهای  های خود استبافتهای نوشتاری و در شمار ناسازگاری یک عنصر با همخلاف عادت»ها واژهاشتباه صورت 

 ( 718)همان: « طنز در سطح واجی و آوایی زبان.

 نحو و عوامل نحوی

. حو استها، اساس علم ننشینی و چینش واژههای زبانی در جمله و چگونگی توالی، نظم، همبررسی روابط بین صورت

های سبکی است. در نتیجه ( زبان معیار یا درجۀ صفر نگارش مبنای شناخت و کشف هنجارگریزی523 :8735)فتوحی رودمعجنی، 

قوانین  (531 ایه یا هنجار بررسی کرد. )همان:برای سنجیدن نحو متون، باید میزان انحراف از معیارهای آن متن را بر اساس نحو پ

ن گر کسی از این قوانیهای دستور زبان ثبت گشته است؛ حال اکتابنحوی حاکم بر زبان از سوی زبانشناسان تدوین شده و در 

 به خلق موقعیتی طنزآمیز بپردازد.و ایجاد ابهام تواند با این چرخش غیر منتظره سرپیچی کند، می

 تکرارها الف(

اش جمله بوده، نقش نحویگردد، بخشی از همان تکرار ذکر مجدد بخشی از سخن به منظور تأکید است. چیزی که در جمله تکرار می

 (882 :8713یشتر تکرار شوند. )مدرسی، توانند یک بار یا بکند. تمامی اجزای جمله مینیز از نقش کلمۀ اول تبعیت می

گروهی »روند. کلمات مکرر اند و اغلب در زبان گفتار به کار میای از کلمات نیز با عنوان کلمات مکرر شناخته شدهدسته 

ای همراه با عنصر پیوند دهنده و یا بدون آن عیناً تکرار گردد. کلمۀ تکرار شونده معمولاً اسم، ها کلمهب هستند که در آناز کلمات مرک

( تکرار در کلام و عمل یکی از عوامل ایجاد طنز است که طنزپردازان از آن بهرۀ 711 )همان:« د، اسم صوت یا صوت است.صفت، قی

به تقویت لحن توان در زبان گفتار با تکرار می (31: 8738انجامد. )سلیمانی، قی یک چیز غیرمنطقی به طنز میتکرار منط اند.فراوان برده

   و تأکید مضمون پرداخت.

 س و ای فسوس و ای فسوس و ای فسوسای فسو         و ای دریغ ای دریغ و ای دریغ و ای دریغ

 (73 :8تا، ج)دانش، بی                                                                                  

غیر  اتفاقیشدت بخشیدن به آن با تکرار و تأکید، دریغ و افسوس خوردن به دلیل عدم دسترسی به خوراک مطلوب و 

 شود.منتظره است که باعث طنز می
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 ای جونی و ای جونی ای نازی و ای نازیگویی من گرم به دلجویی          آنان به سقط

 (21 )همان:                                                                               

گو شنیده، دشنام شود که فرد دشناماتفاقی غیرمنتظره است و شدت آن وقتی بیشتر میسخن گفتن به نرمی در برابر دشنام شنیدن 

 ود.شدر این بیت سبب خنده میو تکرار آن ناهماهنگی لحن با موضوع  مورد دلجویی قرار دهد.ها را با الفاظی مثل جونی و نازی و تکرار آن

 توست مهیا لببهر  لبجام          تا این دو سه  لبیار و  لبکشت و  لبدریاب  

 (1 تا:)روحانی، بی                                                                  

 شود.دلیل انبساط خاطر می ،معانی ناهماهنگدر این بیت با « لب»تکرار کلمۀ 

 چخچون هست بهر سگ سخن ناصواب           مچخ چخحق داشت این که شد عصبانی ز 

 (71 )همان:                                                                                 

 ود.شدر این بیت و تکرار آن برای توضیح، اظهارنظری غیرعادی است که به غافلگیری و طنز منجر می« چخ»استفاده از واژۀ 

 از ویکتور هوگورد شدی از شاو و  خیلی خیلی    جلو     خیلیواقعاً از حافظ و سعدی زدی 

 (32 :8731)افراشته،                                                                            

ست و ا در ظاهر برای تشویق و در واقع برای تحقیر شاعر مورد نظر بوده و تکرار آن در بیت بالا« خیلی»به کار بردن واژۀ 

 شود.تشویق ظاهری و تحقیر واقعی منجر به طنز می تناقض ناشی از این

 تأکیدها ب(

به آن  وگردد مورد توجه واقع  کلمه، جمله یا گروه با وسایل دستوری یا معنایی، به منظور بلاغی ، اعم ازسخنیهنگامی که 

همه یا بیشتر اقسام کلمه و جمله را شامل عام: که  -8انواع تأکید عبارتند از: گیرد. شدت، کمال یا روشنی بخشیده شود، تأکید شکل می

اند: تکرار، آوردن مترادف، گونه برشمردهشود. موارد عام تأکید را اینخاص: به یکی از انواع کلمه یا جمله محدود می -5شود. می

اه گوینده است اما هر گدر زبان گفتاری اساس بر ایجاز  (713 :8731قصر، وصف، عطف، اغراق و مبالغه، تعجب و تضاد. )فرشیدورد،

 د.نکسخن خویش را مؤکد می ، با شگردهاییتردید داشته باشد از چیزی که برای او باارزش است،ه دریافت کامل شنونده نسبت ب

 ندیارر بزرگی ای عجب چون کلۀ اسفهندوانه سرخ چون خون سیاوش آمده          د

 (3 :8تا، ج )دانش، بی                                                               

 شود که ناشی ازوقتی به خنده منجر می شود و این تعجبدر این بیت تأکید به صورت تعجب در مصراع دوم دیده می

 ای است.ار اسطورهیاهمیتی چون هندوانه و تشبیه آن به اسفندشگفتی بزرگی چیز بی

 کز بهین گفت فصیحم پشت سحبان بشکند    مادح خاص مهین فرمانده کیهان منم      

 (55 )همان:                                                                              
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یند به بخویش دلیل تأکید در این بیت است و وقتی که مخاطب خودستایی شاعر را می اغراق شاعر در مورد قدرت شاعری

 خندد.منتظره میدلیل این اتفاق غیر 

 بهتر ز نزاع و جنگ و دعوا          ما بین دو دسته صلح و سازش

 (85 تا:)روحانی، بی                                        

ذکر  استفاده از واژگان مترادف صلح و سازش در مصراع اول و نزاع و جنگ و دعوا در مصراع دوم نمودی از تأکید است.

از  ترآورد که گوینده، مخاطبان را کندذهنها واضح است، این برداشت را به وجود میبرای واژگانی که معنای آن مترادفات پیاپی

 انجامد.داند و چنین برداشتی به طنز میخویش می

 گشاست ماست بخور ماست که مشکلمشکلی افتاد چو در کار تو          

 (83 )همان:                                                          

اطی رتباراهکار پیشنهادی شاعر در این بیت  صورت گرفته است. «ماست بخور ماست»تأکید در این بیت با تکرار در عبارت 

  شود.د و همین مسأله به ایجاد طنز منجر میباورنکردنی با موضوع دار

 دنیای نو پیشی همه با هم سو          بدون ترس و لرز و خوف و تشویش

 (31 :8731)افراشته،                                                    

 ،از آنجایی که مخاطب انتظار ندارد تا معنای واضحی أکید بوده است.در مصراع اول به منظور تاستفاده از واژگان مترادف 

 طنز را به همراه دارد.توسط مترادفات، معنای مخالف القای  د و همچنینبا چهار کلمۀ مترادف بیان شو

 گل و آن هم سر بازارگویی که برو کار بکن کار بکن کار          آن هیزم و آن جن

 (23 )همان:                                                                       

« مفتخور»در این بیت درخواست از شخصی « کار کردن» را به دنبال دارد. ت بالا صورت گرفته، تأکیدتکرارهایی که در بی

 کند.کلام طنزآمیز را ایجاد میاست که ناسازگاری موقعیتی و در نتیجه 

 ا، نار کجا؟دور اقبال کجا، دورۀ ادبار کجا؟          گل کجا خار کجا، نور کج

 (5 ب:8731)حالت،                                                       

 ز آن است.ندلیل ایجاد طدر کلمات متضاد اجتماع معانی ناهماهنگ  ، کاربردی تأکیدی است.کاربرد واژگان متضاد اقبال و ادبار و گل و خار

 ای زخم، عجب دنیایی استخورد از پشهآدمیزاده بدان هیکل و آن فیس و ورم          می

 (13 )همان:                                                                                

مفهوم مورد نظرش انجام گرفته است و این تعجب ناشی بر  تأکیدی است که از سوی شاعر ،تعجب موجود در این بیت

 (738: 8735دراد. )فتوحی رودمعجنی،  گرایی است که طنز را هم به همراهگرایی و آرمانمیان واقعناسازگاری 
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 هاکلامتکیه ج(

گوییم. م میکلابرند، اصطلاح یا تکیهسازند و به کار میای معین، آن را میبه کلمه یا ترکیبی خاص که گروهی خاص و دسته

آوری سخن جمع های مختلف جامعه وجود دارند، بدین ترتیب در کتاب فرهنگ شفاهیاصطلاحات خاصی که در اصناف و طبقه

 ،مثل آجری به معنی گوشت خوب ها، اصطلاحات قصابحال و دمغبیمثل چک برگشتی به معنی  اند: اصطلاحات بانکیشده

کار درشت ورزشمثل پهلوان پنبه به معنی  و اصطلاحات ورزشی زورخانه خانه به معنی محل سیگار کشیدنمثل آتش اصطلاحات زندان

های متنوع ایرانیان همچون ترکی، لری، کردی، گیلکی، مشهدی و ... هم واژگان و موارد مذکور، گویش. علاوه بر هنرهیکل و بی

 (83-85 :8733افزایند. )پرچمی، اصطلاحات خاصی را به دایرۀ زبان کوچه بازاری می

 را سورچرانسرمشق بود طایفۀ          این گفتۀ سوری که گرفته است جهان را

 (2 :8تا، ج )دانش، بی                                                  

 خور است.به معنی مفت یدر زبان گفتار« سورچران»کلمۀ 

 نباشد شکر آبکاسۀ شربت گرفتم سرکشیدم تا به ته          بین یاران بهتر آن باشد 

 (3 )همان:                                                                            

 رود.در زبان گفتاری به جای رنجش، کدورت و اختلاف جزئی بین دو نفر به کار می« شکر آب بودن»

 را جنس دو پامیان جمله حیوانات بخشید          لب خندان فقط 

 (8 :تابی، روحانی)                                            

 شود.یاد مینیز « جنس دو پا»در زبان گفتاری از آدم با عبارتی همچون 

 هاعارض شود سرسامرسد           چون برون آیی تو را بس که فریاد و فغان آنجا به گوشت می

 (3 مان:)ه                                                                                          

 در زبان گفتاری به معنای دچار سر درد شدن همراه با آشفتگی است.« سرسام گرفتن»

 این ادا اطوارهای تازه را          افراشته مغازه را تخته کن

 (75 :8731)افراشته،                              

 شود.استفاده می« بستن»در زبان گفتاری به جای « تخته کردن»

 کشند از بهر تو خط و نشانمی، صف خر خرمنان          خرپولانصنف 

 (77 )همان:                                                            

به معنای تهدید کردن و شرط گذاشتن « خط و نشان کشیدن»پولدار و از عبارت به معنای « پولخر»در زبان گفتاری از واژۀ 

  برند.بهره می برای کسی
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 دراز بود رودۀ شماوندر سخن           که عمر مستمعین سخت کوته است آوخ 

 (85 الف: 8731)حالت،                                               

  است. پر حرف و وراج بودن در زبان گفتاری به معنی« بودناز روده در»

 مستأجر گدا را چاپدآن مالکی که دزدد از کیسۀ کشاورز          آن موجری که 

 (7 :ب 8731)حالت،                                                         

 شود.استفاده میبه جای دزدی و غارت کردن « چاپیدن»در زبان گفتاری از 

راه داشته است به هماند، قرار گرفتن زبان گفتار در کنار زبان نوشتار را هایی که در هر بیت مشخص شدهکلاماستفاده از تکیه

   .انجامدد دارد به طنز میر دو عنصر مذکور وجوو این عمل به دلیل تناقضی که د

 هاحذف د(

توان گفت که حذف همان ناگفته گذاشتن از حشو است. به عبارتی دیگر می ای نحوی و ابزاری برای اجتنابحذف پدیده

به نوعی  کند که قسمت حذف شدهیک یا چند عنصر است. استفاده از لفظ ناگفته در این توضیح، به شکل ضمنی این مفهوم را القا می

اعات گذارد و همچنین به کمک اطلخود به جای می قابل فهم است. بدین ترتیب که با استفاده از رد پای ساختاری که عنصر محذوف از

 (831 :8732 نژاد،توان آن را بازیابی کرد. )کاوسیهای متن، میسایر بخش

بدون تردید دلیل اصلی پیدایش انواع حذف در گونۀ رسمی زبان و همچنین کاربرد وسیعتر آن در گونۀ محاوره، گرایش 

نویسی است تا بدانجا که بعضی از صاحبنظران عنصر حذف را یکی از عوامل حفظ گویی و کمناپذیر عموم به کمناخودآگاه و اجتناب

 (11 :8711 دانند. )افتخاری،روانی و زیبایی کلام می

گیرد؛ یعنی چون مخاطب حاضر است بخشی از حضور زبان بدن صورت میهمچنین حذف در زبان گفتاری بیشتر به دلیل 

 شود.گفته میسخنان با چشم و ابرو و ... 

کند ای مواجه میو مخاطب را با پدیده زندقواعد معمول زبان را بر هم میبا عدم بیان بخشی از جمله حذف از آنجایی که 

دهد که مخاطب بخش محذوف کلام بعد دیگر طنزآفرینی حذف نیز زمانی رخ میشود. ، منجر به طنز میکه انتظارش را نداشته است

  خندد.قضیه نگریسته و میبا اعتماد به نفس حاصل شده، از منظری بالاتر به کند و را کشف می

 ر هر هفت روز هفته این سنت رواجرواست          کاش دخیر حلوا اول هر ماه بر مرده 

 (83 :8تا، ج )دانش، بی                                                                 

 صورت گرفته است.« داشت»با حذف « رواج»مصراع دوم و با ناتمام گذاشتن در این بیت حذف در 

 کوهسار و آهو اندر دامنهدر چرا سوری به سفره، مرغ اندر مرغزار          کبک اندر 

 (32 )همان:                                                                          
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 اند.در آخرشان، بدون فعل مانده« هست»فوق، با حذف فعل چهار جملۀ تشکیل دهندۀ بیت 

 ن چه خواب است این چه بیداری استآروز در خواب و شب همه بیدار          

 (77 تا:)روحانی، بی                                                             

 حذف صورت گرفته است. « هستند»در مصراع اول بیت مذکور، با عدم بیان فعل 

 وق وق و از این جناب چخ زانها صدای قهقهه تا صبح شد بلند          زان سگ صدای

 (73 )همان:                                                                              

  حذف شده است.« بلند شد»و بعد از آن « صدای»و قبل از چخ  «بلند شد»وق  در مصراع دوم بعد از وق

 ام از کیخسروپشتم از رنج دو تا، مشت وی از گنج دو تا          دل من خوش که نسب برده

 (32 :8731)افراشته،                                                                          

 صورت گرفته است. «خوش»بعد از « است»حذف وجود دارد و در مصراع دوم « دو تا»بعد از « است»در مصراع اول دو مورد حذف 

 ه آقا و عزیز؟دزد ده دهکد          دزد یک جوجه خروس حلق آویز

 (821 )همان:                                                  

 را داریم.« شودمی»مصراع حذف فعل  در بیت فوق و در پایان هر

 کنج درکی باید کرد بعد از این روی به          فتا به درکروم از پیش تو گگفتمش می

 (811 الف: 8731)حالت،                                                         

  حذف شده است.« برو»در پایان مصراع اول این بیت فعل 

 عامیانه هایالمثلضرب

ای است کوتاه به نظم یا نثر، که گاهی شامل پند و دستوری اخلاقی و اجتماعی بوده، با وجود کوتاهی المثل جملهضرب

ه شود، چنان است کبرد. این نوع کلام که از لطایف علم بدیع محسوب میلفظ، سادگی و روانی، شنونده را در افکار عمیق فرو می

( ادبیات 3 :8738بدان تمثل کنند. )برقعی،  ها افتد وبیت خویش، سخنی گوید مورد قبول طبایع که در زبانسخنور در کلام و شاعر در 

ای از این ابزار مردم ساختۀ زیبا بهره برده است و البته نباید از نظر دور داشت که رابطۀ ادبیات ها به شکل شایستهفارسی در طی قرن

یی و ای با زیبابوده، گاه مَثَلی از زبان مردم به دنیای شعر و نثر راه یافته است و گاهی شعر یا جملهو امثال و حِکَم همواره دو طرفه 

المثل در زبان گفتاری برای ضرب (13 :8713 اش توانسته بر زبان مردم جاری شده، سینه به سینه برود و مَثَل شود. )رحیمی،ایجاز ویژه

 رود.یتوضیح بیشتر آنچه گفته شده، به کار م

استفاده  سازی،نقیضهنمایی، بخشند عبارتند از: تناقض و غافلگیری، بلاهتای از طنز میها جلوهالمثلمواردی که به ضرب

 (32و  33: 8711کاری کلمات. )پارسا، از نمادهای حیوانی و دست
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 خرابیک ده آباد بهتر از دو صد شهر           پیش هر کس هر چه بود از خوردنی برداشتم

 (1 :8تا، ج )دانش، بی                                                                   

 .شودمصراع دوم، باعث ایجاد طنز میالمثل در ضرب« دو صد شهر خراب»و « یک ده آباد»تناقض بین 

 مرغ همسایه در نظر قاز استاند از قدیم و در مثل است          گفته

 (87 )همان:                                                       

 انجامد.به طنز می« غاز»و « مرغ»المثل و همچنین تناقض ایجاد شده بین استفاده از حیوانات در ضرب

 یکدم تهی نشد دلم از اشتیاق دوستدر فراق دوست           از غورگی مویز شدم

 (51 تا:)روحانی، بی                                                             

 است که با خود تناقض و غافلگیری و طنز را به همراه دارد. اتفاقی دور از انتظار «مویز شدن غوره»

 هر چیز که خوار آید یک روز به کار آیدکت پارۀ پارینه امسال به کارم خورد          

 (13 )همان:                                                                          

 طنز است. منتظره است و مفهوم متناقضش دارایآید، اتفاقی غیربه کار آمدن چیزی که به چشم خوار می

 بزنی سه تا یک غازحرف مفت به ادارات اهانت بکنی          

 (37 :8731)افراشته،                                   

 ، طنز ایجاد شده است.در برابر هم دو مفهوم متناقض به دلیل حضور« صد من یک غاز»المثل در ضرب

 یاد آن مردم فریب و هو فروش          گندم نمای جو فروشیاد آن 

 (517 )همان:                                                     

 دارای طنز است.« جو فروش» و« گندم نما»مفاهیم متناقض المثل بیت بالا با در تقابل قرار دادن ضرب

 این میان هیچ کسی کور و یا کودن نیست          آنجا که عیان است چه حاجت به بیانآخر 

 (33 :ب 8731)حالت،                                                                      

 انجامند.دوبارۀ آن مفاهیم متناقضی هستند که به طنز میعیان بودن یک چیز و بیان 

 به تنبانش از آغاز ککی بودزیرا که           مشهور شد آن یار به خوش رقصی بسیار

 (823 :همان)                                                                     

برای شخص مضطربی که از ترس و دلشوره به هول و ولا افتاده، باعث جا « ک به تنبان افتادنک» المثلضرباستفاده از 

 شود.خوردن مخاطب و خندۀ او می

 های عامیانهکنایه
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احت در گویی و نداشتن صرای است عربی که در فارسی نیز کاربرد دارد و از نظر واژگانی به معنی پوشیدهلفظ کنایه، کلمه

که  کنایه: کلمه، ترکیب، جمله، عبارت، مصراع یا بیتی است»گفتار است. تعریفی که در علم بلاغت برای کنایه بیان شده چنین است: 

دارای دو معنی حقیقی و مجازی باشد؛ این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند؛ مراد گوینده معنای مجازی است اما به دلیل عدم 

 (831 :8731 )رزاقی شانی،« قیقی آن نیز پذیرفتنی باشد.قرینۀ صارفه، معنای ح

تلفی دارد کنند. این امر دلایل مخالضمیر، صراحت را کنار گذاشته، از کنایه استفاده میافراد در گفتار روزانۀ خود و برای بیان ما فی

عظمت ملزوم کنایه، امتحان کردن هوش و استعداد که عبارتند از: علت بلاغی، علت ترس، مراعات ادب و نزاکت، آگاهی دادن مخاطب بر 

 (113 – 123 :8715ز سرنوشت کسی. )میرزانیا، ای زیباتر از آنچه منظور ماست، مبالغه، اختصار و آگاهی دادن امخاطب، به کار گرفتن واژه

ه در زبان زبان و ادبیات هستند کای از کنایات مشترک بین های گوناگونی که برای کنایه مطرح شده، دستهبندیاز میان دسته

شوند که به سبب ارزش ادبیشان از زبان مردم به شعر و نثر فارسی راه هایی را شامل میگفتار و نوشتار حضور دارند و در واقع کنایه

ی که با هایها و خودفریبیگنیرنبند، همۀ آن حقایق نیم کند؛ تناقضِکنایه، تناقض زندگی روزمرۀ ما را برملا می» (311 اند. )همان:یافته

نمایند نیستند و اساس کنایۀ طنزآمیز یا طنز در همین تناقض یا عدم میکنیم. چیزهای اطراف ما آنطور که ها روزمان را شب میآن

د کنیم باید باشد. به نظر ما کارهای دنیا باید معنی یا منطقی داشته باشواقعی و آن نوع از زندگی است که ما فکر میتناسب بین زندگی 

 (71: 8738)سلیمانی، « اما ندارد.

 مکوبی آهن سرد، نسایی آب به هاونبگفتمش مثل آتشینم ار شنوی          

 (53 :8تا، ج )دانش، بی                                                 

 هر دو کنایه از انجام کاری بیهوده است.« آهن سرد کوبیدن»و « بیدنآب به هاون سا»

 گر ببینی پشت گوشتدگر از شهد شیرین نیست نوشت          ببینی 

 (13 :5)همان، ج                                                  

 کنایه از امری محال است.« پشت گوش را دیدن»

 هاها انعاماوستادش گیرد از انعام          خر پوست کن دلاک آن پوست از تن بر کند

 (3 تا:)روحانی، بی                                                          

 کنایه از عذاب دادن اوست به سختی.« پوست از تن کسی برکندن»

 این کفش کتان را سه طلاقه کنمباید           چون بسته به گالش ارسی عقد عروسی

 (3 )همان:                                                                        

 از جدایی دایمی است.کنایه « سه طلاقه کردن»

 این جوری همیشهمرامش هست           زند تیشه به ریشهمیچلنگر 
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 (13 :8731)افراشته،                                              

 نابود کردن و از بین بردن چیزی است.کنایه از « تیشه به ریشه زدن»

 خودت را بیشتر رسوا نکن قبلۀ عالم          پا توی کفش ما مکنقبلۀ عالم بیا 

 (825 )همان:                                                                

 ایجاد مزاحمت برای کسی است.کنایه از « پا در کفش کسی کردن»

 چو دهد مردک رزاز برایت روغن          سبیل تو کند چرببنگر به چه منظور 

 (22 )همان:                                                                 

  کنایه از رشوه دادن است.« سبیل کسی را چرب کردن»

 اصطلاحات مضحک عامیانه

 هایرد پای آن در سروده با عصر مشروطه مقارن بود وها، اصطلاحات و مضامین عامیانه در شعر فارسی، واژه درواج کاربر

ان شاعرانی از این میشود. بیشتر دیده میبه محرومان و ضعیفان معتقد بودند،  به تعهد اجتماعی شعر و خدمتشآن گروه از شاعرانی که 

با اسی شعر سیاز آن پس ند و بدین ترتیب ان کوچه و بازار را به شعر باز کردورود زبهمچون نسیم شمال، ایرج میرزا و افراشته راه 

ار )رستگ رایج بود، درآمیخت. که در زبان گفتاری مردم کوچه و بازارهای عامیانه مقدار قابل توجهی از اصطلاحات، مضامین و واژه

 شود.کاربرد اصطلاحات مضحک عامیانه در کنار واژگان رسمی در شعر، باعث ایجاد تناقض و طنز می (813 :8711فسایی، 

 قوز بالا قوزکه بار پشت منند و           مراست هیجده تن حاملین بار شکم

 (72 :8تا، ج )دانش، بی                                              

 شود.آور میخندهاست که در کنار زبان معیار  عامیانه به معنی مشکلات پیاپی اصطلاحی« قوز بالا قوز»

 موس موساز بهر شکم او تا دل شب  کردهسوری امشب آمده از در علی وجه عبوس          

 (73 )همان:                                                                                      

 رود. در زبان عامیانه به معنای چاپلوسی و اظهار عشق به کار می« موس موس کردن»

 است که از زاییدنش زن سرفراز          تخم دو زردهپسر گویی بود 

 (82 تا:)روحانی، بی                                             

 است.اصطلاحی عامیانه به معنی بسیار عزیز و باارزش « تخم دو زرده»

 باج سبیل از آسمان خواهم گرفتشاخ ثور و ریش جدی این بشکنم آن برکنم          این چنین 

 (81 )همان:                                                                                        

 به معنی گرفتن حق گردن کلفتی است.در کاربرد عامیانه « سبیل گرفتنباج »



 

29 
 

 دند خودت نرم و چشم تو کورشعور          که به خود گفت ای آدم بی

 (38 :8731)افراشته،                                                  

 زنش نمایند.انگاری سراحتیاطی و سهلبی شخصی را به دلیل بخواهندرود که در زبان گفتار وقتی به کار می« چشمت کوردندت نرم و »

 کف کرده حقیقتاً دهانمتانم          معروض حضور جمله

 (33 )همان:                                          

 اصطلاحی امروزی است به معنای خسته شدن از حرف زدن.« کف کردن دهان»

 و مضحک و منحوس مرا خرنرهمردکی          سد شده و سخت نهد تحت فشار پیش من

 (83 الف: 8731)حالت،                                                               

 رود.به کار می« هیکلی»در زبان عامیانه به جای کلمۀ « خرنره»

 های سیاسی چو موش خواهندتکه گربه      جیک مزنچو موش باش و به کنجی بمان و 

 (53 ب: 8731حالت، )                                                                

  از اصطلاحات عامیانه و به معنای حرف زدن است.« جیک زدن»

 طنزآمیز عوام یهانام

معنا، های بیانجامد. طنزپردازان با خلق نامطنز و شاد میدار و عجیب، به ایجاد فضای معنا، خندههای بیاستفاده از نام

یده و های مختلف شخصیت تنوع بخشهای غیر عادی، به گونهدار، علاوه بر به تصویر کشیدن موقعیتانگیز، پرطنطنه و خندهشگفت

شرطی ما نیز برای مردم همچنین نام بعضی از اشخاص و شهرها  (838 :8733 کنند. )نوفلی و واردی،ای ایجاد میطبعانهفضای شوخ

 (531: 8738ذکر نامشان کافی است تا لبخند بر لب شنونده بنشیند. )سلیمانی،  اند، به صورتی که فقطشده

-در بیشتر طنزها دست عاملی مؤثر در ایجاد سازگاری یا ناسازگاری میان عناصر گفتمان است.« مراعات ادب»یا « رعایت وجهه»

وجهه حسی عاطفی یا شأنی اجتماعی است که شود. اجتماع هم می که شامل وجهۀ خویش، وجهۀ دیگری و دارد اندازی به وجهه وجود

ندی مکه نظم و قاعدهدر بافت رسمی و مؤدبانۀ سخن کند. ایجاد میقائل بوده و انتظار احترام از سوی دیگران را شخص یا گروه برای خود 

 (737: 8735انجامد. )فتوحی رودمعجنی، برجسته شده، به تناقض و طنز می در این زمینه جایی و ناهماهنگی، کوچکترین جابهراندحکم می

 علی مگسیبه یاد آیدم از صورت           سیاه تخمه چو بر روی نان زند خباز

 (33 :8تا، ج بی)دانش،                                                   

 .ادبی نسبت به اوستاستفاده از چنین عنوانی بییاد شده که « علی مگسی»با نام  در این بیت از شخصی

 ایغورهاکبر بودیم و  ایکریم شیرهبا           ها پر ز آب انگوری مدامای خوش آن کآن جام

 (32 :5)همان، ج                                                                        
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 اند.لشان با این عناوین تحقیر شدهدر این بیت به دلیل اعتیاد و شغ« ایاکبر غوره»و « ایکریم شیره»

 گنده دهان است از بوی عرق شعبان کچل          حاجی رجب کربه  رمضان کورگوید 

 (57 تا:)روحانی، بی                                                                    

  .ه استهای جسمیشان به کار رفتبه سبب ویژگی این افرادهایی است که برای تحقیر نام «شعبان کچل»و « حاجی رجب کر»، «رمضان کور»

 بود که لیلاج بد قماری تقی دراز          ای به پا نکندشبی نشد که علم شنگه

 (13 )همان:                                                               

  مورد تمسخر قرار گرفته است.« قی درازت»بلندش با اسم در بیت فوق شخصی با نام تقی به دلیل قد 

 از یادم رفت شکناصغر هیزمز بس داغم کرد          غصۀ  اکبر علافقصۀ 

 (33 الف: 8731)حالت،                                                 

 بینیم.این بیت میکه نمونۀ آن را در طنزآفرین اشخاص با شغلشان ترفندی است و تمسخر تحقیر 

 مگر آسان است بهلولصاحب عقل و خرد بودن و بازی کردن          رل دیوانه چو 

 (73ب:  8731)حالت،                                                             

 آورد.های طنزآمیز زیادی از او نقل شده و شنیدن نامش ناخودآگاه خنده بر لب میاز عقلای مجانین است که داستان« بهلول»

محمد ود، شاسب برای آفرینش طنز محسوب میاز آنجایی که تناقض بین زبان گفتاری و زبان نوشتاری یکی از اصول من

ند و از اتقی دانش، غلامرضا روحانی، محمد علی افراشته و ابوالقاسم حالت از این ترفند برای سرودن اشعار طنز خود استفاده کرده

 اند.تمامی عناصر طنزآفرین زبان گفتاری بهره برده

 شاعرعناصر مشترک و غیرمشترک زبان گفتاری در شعر چهار 

نهند، از در هم آمیختن دو گونۀ نوشتاری و گفتاری شکل اساس آثار خویش را بر پایۀ طنز بنا میسبک زبانی شاعرانی که 

مخاطب و  مخاطب، خلق صمیمیت میان شاعر وگیرد. نتایج استفاده از زبان گفتاری از سوی شاعر، عبارتند از تأثیرگذاری بیشتر بر می

گفتاری در شش دستۀ اصلی در این پژوهش عناصر موجد طنز موجود در زبان طنزآفرین در تقابل با زبان رسمی. ایجاد تناقضی 

 :گیردمی بر عنوان را دراست که هشت « کلمات و ترکیبات»شامل دستۀ اول اند. بندی شدهطبقه

مختلفی همچون تغییر صامت، تغییر مصوت، حذف های از کلماتی که به شکلکلمات شکسته: دانش، روحانی، افراشته و حالت  -8

 اند.های خود استفاده کردهاند در سرودهصامت، کوتاه شدن فعل اسنادی و ... شکسته شده

 ها ماننداما سوری گاهی از دیگر گویش کلمات گویشی: واژگان ترکی، کلمات گویشی غالب در اشعار چهار شاعر مذکور است -5

 بختیاری استفاده کرده و افراشته نیز با توجه به گیلانی بودنش از گویش گیلکی بهره برده است.
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های شاعران مورد نظر اند در سرودهو با دستکاری کلمات دیگر ساخته شدهه های جدیدی که وجود نداشتکلمات نامتعارف: واژه -7

 ژگان فارسی با قواعد اشتقاقی انگلیسی نوآوری دارد.از این میان حالت با در هم آمیختن ریشۀ وا وجود دارد.

شود اما با توجه به نوع کلمات، حالت از بیان مسائل زشت و ناگفتنی در شعر هر چهار شاعر دیده میکلمات مطرود و مکروه:  -1

 تر سروده است.دیگران مؤدبانه

 این شاعران وجود دارد. نفرین دارند در شعر تحقیر واستفاده از کلماتی که بار معنایی کلمات تحقیر و نفرین:  -3

 اند.حرف و کلمه بهره برده جا کردن نقطه،کلمات مقلوب: شاعران منتخب از انواع مختلف کلمات مقلوب مثل جابه -2

 کلمات پراغراق: اغراق در شعر شاعران نامبرده به صورت کلمه، توصیف و صنعت ادبی وجود دارد. -3

 شود.ها در شعر چهار شاعر مورد نظر دیده میای از تلفظ نادرست واژهشکل عامدانهتلفظ غلط کلمات:  -1

 ود:شدسته بندی شده و چهار مورد را شامل می« نحو و عوامل نحوی»دومین دسته از عناصر طنزآفرین در زبان گفتاری ذیل عنوان 

 دانش، روحانی، افراشته و حالت وجود دارد.های ها به منظور تأکید مضمون در سرودهتکرارها: تکرار انواع واژه -8

های شاعران مورد نظر وجود دارد اما حالت به صورت چشمگیری از شکل عطف بیشتر از دیگر تأکیدها: موارد عام تأکید در سروده -5

 انواع آن استفاده کرده است.

 اند.ان گفتاری استفاده کردههای موجود در زبکلامها: تمامی این شاعران از انواع تکیهکلامتکیه -7

 های متعددی با قرینۀ لفظی و معنایی صورت گرفته است.در شعر این شاعران حذفها: حذف -1

رد استفادۀ ای موکه به صورت گسترده د کنندۀ طنز در زبان گفتاری استهای عامیانه سومین دسته از عناصر ایجاالمثلضرب

 در این مورد گوی سبقت را از دیگران ربوده است. قرار گرفته، اما دانششاعران مذکور 

های عامیانه و دستۀ پنجم اصطلاحات مضحک عامیانه است که با بسامد بالایی مورد استفادۀ هر چهار دستۀ چهارم کنایه

 شاعر قرار گرفته است.

های طنزآمیز است. دانش، روحانی، افراشته و حالت با افزودن آخرین و ششمین دسته از عوامل طنزآفرین زبان گفتاری نام

وری آاز اسامی خنده یناند؛ همچن، در ایجاد فضای طنز کوشیدهادامۀ نام اشخاص ظاهری بههای نامطلوب عنوان شغلی یا یکی از ویژگی

 .اندهم استفاده کرده« ملا نصر الدین»و « بهلول»مچون ه

 گیرینتیجه

موجود میان اطلاعات و انتظارات ما با  انی نیز حاصل درک ناسازگاریزبشوخی  شود وناهماهنگی ایجاد میطنز با درک  

 واقعیتی است که در این زمینه وجود دارد.

اصر شود. عنهای زبانی است که منجر به طنز میسبکاستفاده از زبان گفتاری در کنار زبان رسمی از جمله تناقضات و 

ه، کلمات و ترکیبات، شامل: واژگان شکست بندی کرد که عبارتند از: الف(توان ذیل شش عنوان دستهگفتاری را میطنزآفرین زبان 
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کلمات پر اغراق و تلفظ غلط ، واژگان گویشی، کلمات نامتعارف، کلمات مطرود و مکروه، کلمات تحقیر و نفرین، کلمات مقلوب

های عامیانه ه( های عامیانه د( کنایهالمثلها ج( ضربحذفها و کلامتأکیدها، تکیهب( نحو و عوامل نحوی، شامل: تکرارها، کلمات 

 های طنزآمیز عوامنام اصطلاحات مضحک عامیانه و(

با انجام این پژوهش مشخص شد که چهار شاعر شاخص طنزپرداز معاصر، یعنی تقی دانش، غلامرضا روحانی، محمد علی 

ند تا با ااین سبک زبانی خاص که با در هم آمیختن زبان رسمی و زبان گفتاری حاصل شده، بهره بردهاز افراشته و ابوالقاسم حالت، 

اندکی بین کاربردهای  البته تفاوت د؛رگذاری بیشتری بر او داشته باشنتأثیشود، صمیمیتی که بدین طریق بین ایشان و مخاطب حاصل می

های عامیانه و دامنۀ زبانی آشپزی، به دلیل پرداختن به اشعار طعامی، بیش از دیگران المثلایشان وجود دارد. برای نمونه دانش از ضرب

بهره برده است. از بین این چهار شاعر، افراشته به میزان قابل توجهی از زبان گویشی گیلکی استفاده کرده که آن هم به دلیل گیلانی 

ستفاده ا استفاده از کلمات مطرود و مکروه و عارف، رعایت ادب بیشتر دربودن خودش است. حالت نیز در ساخت متفاوت کلمات نامت

 از روش عطف برای تأکید اندک تفاوتی با دیگران دارد.
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